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 چکیده
عنوان مکان تجربه و ادراک اثر هنری، مورد توجه قرار گرفت. متفکران عنوان موضوع، رسانه و ابزار آفرینش هنری و هم بهمدرن، بدن بهدر هنر پست :مقدمه

مدرنیستی بازنمایی بدن در های پستتصویر درآوردند. یکی از گونهچالش کشیدند و هنرمندان معادل بصری آن را بهانسانی تعاریف رایج از بدن را بهعلوم 

های از بدن در نقاشیهای جدا های جدا از بدن است. هدف پژوهش حاضر تبیین خاستگاه نظری ظهور انداماندام شده و تکه های تکهنقاشی، تصویرگری بدن

که  شود به این پرسش پاسخ داده شوددر این پژوهش سعی می .های معنایی این گسست تصویری استدهۀ پایانی قرن چهاردم خورشیدی ایران و دلالت

 مضامینی دلالت دارد؟ بر چهو بازنمایی تصویری قطعه/ اندام در این آثار  های دهۀ نود ایران چیستهای بدون بدن در نقاشیمرجع تصویرگری اندام

های اسنادی انجام پذیرفته است. به این ترتیب از میان تحلیلی و با استناد به داده -این پژوهش از نوع کیفی است که به روش توصیفی روش پژوهش:

هایی که مشخصۀ اصلی نمونه -نود خورشیدیهای جدا از بدن در دهۀ شده یا اندام های هنرمندان ایرانی با موضوع بدن قطعشامل نقاشی -جامعۀ آماری

 های بدون بدن است، گزینش شده و براساس مبانی نظری پژوهش تحلیل شدند.ها بازنمایی اندامآن

انتزاعی مانند ایست دال بر مفاهیم های پژوهش، ارجاعی به معلولیت، رنج و مرگ فیزیکی ندارد، بلکه نشانهزدایی از تمامیت بدن، در نمونهمرکزیت :هایافته

ای رفته چالش کشیدن تعاریف کلاسیک دربارۀ بدن، نقد اجتماعی، بیان حالات ذهنی و متافیزیکی انسان و یادآوری گذشتۀ از دستتغییر و دگردیسی، به

 که تنها در حافظه حاضر است.

به جهان بیرون و درون  مدرنیستی و تغییر در نگرش انسان نسبتتهای جدا از بدن در نقاشی دهۀ نود ایران متأثر از عقلانیت پسظهور اندامگیری: نتیجه

شده و خلق مفاهیم جدید  تعیینپیشهای فکری ازچالش کشیدن قالبهای متعارف نمایش بدن فضایی برای نقد و بهزدایی از شیوهاست. نقاشان با آشنایی

 کنند که بازتابی از وضعیت انسان در عصر حاضر است.ایجاد می
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 و بیان مسئله مقدمه

شود، بلکه به انواع تنها از تمایل دیرینۀ انسان برای غلبه بر مرگ و نابودی ناشی میبازنمایی بدن در نقاشی نه

به کارکردهای تن و رابطۀ آن با نفس باشد. چگونگی تصویرگری بدن  تواند بیانگر دیدگاه افراد نسبتمختلف می

شده در نقاشی  سازیناپذیر دارد؛ از فیگورهای انسانی کاملاً خلاصهعقلانیت دوران پیوند گسستدر ادوار مختلف با 

ای تصویری برای ارجاع به عنوان نشانهسیسم، بازنمایی بدن همواره بهآلیستی نئوکلاسیغارها تا پیکرنمایی ایده

فرم سدۀ بیستم میلادی( و گرایش به است. با ظهور مدرنیسم هنری )در آغاز تر شناخته شدهمفهومی گسترده

دست داد. با این حال از نیمۀ سدۀ بیستم، بدن  عنوان ابژه، برتری خود را ازناب، بازنمایی تصویری بدن انسان به

فزاینده  طورعنوان ابزار و رسانۀ هنر بهکنندۀ بازنمایی تصویری و هم بهعنوان سوژۀ دریافتعنوان ابژه و هم بههم به

شود هایی بازنمایی میشیوهمدرن بههای جدید مورد توجه قرار گرفت. بدن در نقاشی معاصر/ پستموقعیتو در 

گسیخته، بدن هم حال فروپاشی و از توان به بازنمایی بدن درجمله می ای نداشت. از آنکه تا پیش از این سابقه

دهندۀ موقعیت جدید بدن در هنر معاصر نشانشده اشاره کرد. وضعیت  قطعه گروتسک، بدن بیمار و بدن قطعه

سعی در تبیین  ۴و ناکلین ۳، دلوز2، فوکو1پردازانی چون مرلوپونتیکنونی انسان در جهان است، موقعیتی که نظریه

صورت قطعات های نوین در بازنمایی بدن، توسط نقاشان ایرانی، نمایش اندام بدن بهمیان گرایش آن دارند. از

های معنایی و افتاده تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. لذا پژوهش حاضر قصد دارد دلالت جداشده و  بریده

مدرن ایران را تبیین نماید. به این منظور، ضمن مروری شناختی بازنمایی اندام جدا از بدن در نقاشی پستزیبایی

منتخبی از جامعۀ آماری پژوهش با معیار  مدرنیسم،با تعاریف بدن در مدرنیسم و پست بر پیشینۀ نظری مرتبط

شود های جدا از بدن مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. در این پژوهش سعی میقرار دادن بازنمایی تصویری اندام

های دهۀ نود ایران چیست و های بدون بدن در نقاشیبه این پرسش پاسخ داده شود که مرجع تصویرگری اندام

 اندام در این آثار بر چه مضامینی دلالت دارد؟ بازنمایی تصویری قطعه/
 

 روش پژوهش
مدرنیستی بدن با تأکید بر آرای پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی متکی به مبانی نظری است. تعاریف پست

شده( مبنای نظری این پژوهش هستند. روش انجام  تکه دلوز )دربارۀ بدن بدون اندام( و ناکلین )دربارۀ بدن تکه

های اطلاعاتی است. به این منظور، با بررسی پایگاه ۵تحلیلی و شیوۀ گردآوری اطلاعات اسنادی -پژوهش توصیفی

 نمیا ها و آثار نقاشان ایرانی فعال در دهۀ نود مورد بررسی قرار گرفت. از، نمایشگاه6و آرشیوهای هنری آنلاین

سید »بدن در آثارشان بازنمایی شده بود، آثار منتخبی از های بدون شده و اندام تکه های تکههنرمندانی که بدن

)که بیشترین همخوانی  «سمیرا عباسی»و  «ناصر بخشی»، «فاخته شمسیان»، «ارغوان خسروی»، «امین باقری

ها رویکرد پژوهش در تحلیل داده های پژوهش انتخاب شدند.عنوان نمونهرا با رویکرد پژوهش داشتند( به

شود های پژوهش، تلاش میزدایی از تمامیت بدن در نمونهبا تمرکز بر مرکزیت ترتیب این ؛ بهاستگشایانه ساخت

 های معنایی آن شناسایی شود. شکنی و دلالتمبانی نظری این سنت
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 پژوهشپیشینه 
دربارۀ توجهی  بدن همواره از موضوعات اصلی بازنمایی در آثار هنرمندان بوده و از این جهت مطالعات قابل

 گسیخته و قطعههم های دفرمه، ازتصویرگری بدن در هنرهای تجسمی انجام شده است. با این حال، ظهور بدن

شده در هنر، محصول مدرنیته دانسته شده است. شاید بیشترین تأثیر مدرنیته بر بازنمایی بدن را بتوان در  قطعه

دن گروتسک را استعارۀ بصری از جهانی ناتمام و ب «باختین»مشاهده کرد.  «گروتسک»های تصویرسازی بدن

رو شود؛ از اینجهان گشوده میهایش بهطریق منافذ و روزنه داند. بدن گروتسک ازحال تغییر می همواره در

دانست، زشت و عجیب شناسی کلاسیک که بدن را سطحی یکپارچه و دارای تمامیت در خود میبرخلاف زیبایی

تمایل  ۸«استعارۀ بیماری در نقاشی معاصر اروپا»در مقالۀ  (2۰16) ۷«فان» (.1984in, Bakht ,317) رسدمی نظربه

نظر او، در آثار این هنرمندان  داند؛ ازهای بیمار را توجه به مسألۀ بیماری نمینقاشان معاصر اروپا به بازنمایی بدن

 «امامی و کامرانی»تأثیر قرار داده است. تحتبدن بیمار استعاره ایست از آنچه در جوامع معاصر زندگی انسان را 

 هایی درگروتسک را یکی از قالب« های بدن گروتسک در چهار نقاش معاصر ایرانبررسی ویژگی»( در 1۳9۸)

در این آثار، انسجام و تمامیت بدن است.  کار گرفتهاند که هنر معاصر برای نمایش پیکره و آلام آن بهنظر گرفته

( 1۳99) «امامی، کامرانی و نصری» .زدایی از آن کوششی برای ایجاد شوک در تصویر استو آشنایی رفتهمیان از

سه ایدۀ  به بررسینیز  «میخائیل باختین شۀتحلیل آثار وحید چمانی برمبنای مفهوم بدن گروتسک در اندی»در 

تن ماسکی بر چهره، گروتسک چمانی با داشهای بدناند. وارونگی، کارناوال و مرگ در آثار این نقاش معاصرپرداخته

سوار چابک»نمایانند. که قلمروهای ناشناخته و نگرشی جدید به زندگی اجتماعی را بازمی یافته دارندحالتی مسخ

شناختی عناصر گروتسک نمایی یک کابوس؛ بررسی نشانهنمایی یک واقعیت یا واقعکابوس»( در 1۴۰2) «فرو فرخ

اند که در آثار این هنرمند اضافه شدن عناصر نشان داده «ورد پژوهش: آثار نقاشی مهرنوش بادپرانسان؛ م ۀدر پیکر

بدن »سازد. دهند و امر واقعی را به نمایشی خیالی بدل میغیرانسانی به پیکر انسان وجه گروتسکی به آن می

از دیگر رویکردهای متداول در  مدرنیسم است،و پست «دلوز»که از مفاهیم بنیادین در فلسفۀ  9«بدون اندام

هنرمندان در آستانه سدۀ بیستم میلادی به پیروی از این دریافت رود. شمار میبازنمایی بدن در هنر معاصر به

رفته یا  دست کنند. تولید و دریافت این آثار حول محور بدن ازجدید، تصاویری از نقص بدن را اجرا یا تولید می

در  (1۳9۴)« گودرزی و، سلیمی، اکبری نیلاارد»(. 2۳6-2۳۵، 1۳9۵ف، یسون و شچرخد )نلبدن ممنوعه می

، با تأکید بر این واقعیت «های فرانسیس بیکنژیل دلوز؛ بررسی نقاشی ۀتجسم احساس در اندیش»ای با عنوان مقاله

طریق بدن احساس  باید ازها در نقاشی پیش از ذهن باید با بدن دریافت شوند و هنر که واژگان در ادبیات و رنگ

با بودن نیستند، بلکه با هستندگی  ای در رابطهیافتند که آثار هنری صرفاً بازنمایی صحنه گردد، به این نتیجه دست

 آنیش کاپور با تمرکز بر مفهوم بدن بدون اندام ازخوانش آثار »در (1۳9۷) «مقدم و اردلانیفیضی»اند. در ارتباط

اند که وی به این نتیجه رسیده -هنرمند مطرح پست مدرن -های کاپورنیز با بررسی مجسمه «منظر ژیل دُلوز

است. آثار وی نوعی  تأثیر اندیشۀ دلوز و مفهوم بدن بدون اندام بودهسازی تحتبر مفاهیم معماری و مجسمهعلاوه

عین نمایش جسمی  خود درعدم قطعیت و حالتی بین بالفعل و بالقوه هستند و با خاصیت تنوع زیستی خاص 

 ،چوبک»نوشتۀ  «و با مفاهیم فلسفی دلوزهای پیکاسخوانش بدن در نقاشی»کنند. جان، حالتی زنده را القا میبی

حال صیرورت و  های پیکاسو درها در نقاشیاست بدن ( پژوهشی است که نشان داده1۳99) «نیابررهو  اکوان

خوانش آثار ری کاواکوبو با تمرکز بر »اند که مؤید رویکرد دلوز است. اند و در نمایشی از حضور در لحظهشدن

ای دیگر است که با (، نیز مقاله1۴۰۰) «اردلانیپور و حسین»نوشتۀ  «منظر ژیل دلوز مفهوم بدن بدون اندام از
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نجاند، به مدرن گتپس را در قالب «ری کاواکوبو»آثار شود تا بتوان می هایی سببلفهؤچه مهدف پاسخ به اینکه 

ن به مفهوم بدن با واتهای او میدر طراحیبررسی آثار این هنرمند پرداخته است. نتیجه حاکی از آن است که 

 .بردپی ،هاستمدام آن ۀار فضای پیرامون و تجربثیرپذیری از نیروها، فشأد تینآدر فر دائماً ن که اندام نامعی

، با بررسی آثار هنرمندان «ای از مدرنیتهمثابۀ استعارهشده: قطعه به تکه بدن تکه»در کتاب  (1۳99)« ناکلین»

آورد. بر این شمار میهای بیان بصری مدرنیسم بهو تخریب را استعاره کردن ، مثلهسازی قطعه سدۀ نوزدهم قطعه

افسوسی جانکاه برای کلیت ناپذیر، عنوان فقدانی بازگشترسد که مدرنیته در آثار این هنرمندان بهنظر میاساس به

 قطعه نهایت ناکلین تأکید کرده است که، بدن قطعه تصویر درآمده است. درشده به رفته و تمامیتی تباه دست از

 قرارگیرد.ناپذیر مورد بررسی های متمایز و تعمیمای از موقعیتشده در حوزۀ بازنمایی بصری باید در مقام مجموعه

شناختی قطعات بدن در های زیباییای بر برخی از دلالتشده: مطالعه بدن قطعه»قالۀ در م (2۰۰۰) 1۰«لارسن»

های شده در برخی آثار ژریکو را از دیدگاه قطعه ضمن اینکه دلایل بازنمایی بدن قطعه 11«های تئودور ژریکونقاشی

این مطالعه را توسعۀ تمایل به  شناختی تحلیل کرده است، دلیل اهمیتای، تاریخی و زیبایینامهمختلف زندگی

های معاصر به روشن شدن وضعیت تنها برخی از نظریهگوید نهداند. وی میبازنمایی قطعات بدن در هنر معاصر می

های مشابه پیش از خود کنند، بلکه برخی از آثار هنر معاصر نیز با نمونهآثار هنری در موضعی مشخص کمک می

های بازنمایی بدن در نقاشی معاصر ایران با تغییر در شیوه پیشینۀ مطالعات مرتبطمروری بر  شوند.تبیین می

توجه  -های بدون بدنو البته اندام- دهد که پژوهشگران به تصاویر بدن گروتسک بیش از بدن بدون اندامنشان می

 -نظر این پژوهش استکه مد ایوهشیبه-ایران های جدا از بدن در نقاشی اند. از آنجا که بازنمایی اندامنشان داده

حاصل جهانی شدن و توسعۀ ارتباطات بینافرهنگی در سطح افراد است، پژوهش به دهۀ پایانی سدۀ چهاردهم 

شود: اول در حیطۀ مبانی نظری های پیشین متمایز میخورشیدی محدود شد. این پژوهش در دو سطح از پژوهش

 که تأکیدش بر اندام بدون بدن است و دوم در بازۀ زمانی و جغرافیایی جامعۀ آماری. 

 

 مبانی نظری
 ها موضوع هنر بوده و همچنان در مرکز توجه رویکردهای هنری استبازنمایی بدن انسان و اعضای آن قرن

(Baruch Blich, 2010, 108.) با  کنندۀ مفهوم کمال و نقص در ارتباطبدن در هر عصر تبیین رو بازنماییاین زا

تمایل به بازنمایی بدن در هنر را ناشی از تمایل به کمال و برطرف ساختن  «میرزوئف»بدن و اعضای آن است؛ 

جهان  رد(. Mirzoeff, 1995, 21د )شودست رفتن یکپارچگی بدن بازنموده می به از داند که منجرنقصی می

و  «فیثاغورث»تنها میان بدن و روح، بلکه میان بدن و جهان یکپارچگی و یگانگی وجود داشت. ای، نههاسطور

پیروان او اعتقاد داشتند نفس چیزی متمایز و مجزا از بدن و اجزای آن نیست؛ درواقع دوپاره شدن وجود انسان 

به نفس/ روح قرار گرفت و این تقابل  نسبت ایبه روح و تن میراث افلاطون است. از آن پس تن در جایگاه فرومایه

(. ۴۴-۴۳، 1۳9۷فر، یافته است )زرقانی؛ آقابابایی خوزانی؛ ایزانلو؛ جهانپور، خادمی؛ شرفایی؛ فرختا امروز ادامه 

در  «دکارت»یابد. در جدایی دکارتی ذهن و بدن بازتاب می« محیط بیرونی روح»مثابۀ تعریف افلاطون از بدن به

سازد، یکسره از بدن چیستی مرا میروح، که »کند که ، اضافه می«اندیشم، پس هستممی»تکمیل گفتۀ معروفش 

به این ترتیب، در اندیشۀ غربی و تقریباً در  (.219، 1۳9۵؛ نلسون و شیف، Descartes, 1938, 86-87« )جداست

روح قرار دارد؛ بدن دارای نقصی است که بازنمایی  تر ازهای دینی غیرغربی، بدن در جایگاهی پایینتمامی آموزه

رفت، شمار میآلیسمی که تا پیش از مدرنیسم رویکرد غالب در بازنمایی بدن بهدنبال کامل کردن آن است. ایدهبه
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گونه کردند تا فیگورها برای رسیدن به زیبایی خدایکنندۀ این تفکر است. هنرمندان تمام تلاششان را می تأیید

(. در تفکر کلاسیک، 116، 1۳99ناشی از تناسبات دقیق بود، عاری از نقصان باشند )وگیازاکی و کروکوسکی،  که

رسد که نظر میبه (.1۵۵، 1۳۸9ز، میل)شد ای که نتیجۀ اعمال تن بر روح تحمیل میگونهروح اسیر تن بود، به

دست داد. نیچه بدن را بیشتر  جایگاه برترش را از ،«نیچه»این نگره، در اواخر سدۀ نوزدهم میلادی متأثر از آرای 

گوید: شاید می «خواست قدرت»کند. او در شناختی تعریف میای مادی و با استفاده از اصطلاحات زیستبه شیوه

 (.Nietzsche, 1968, 385)تر است به بدن باشد؛ این تاریخ پیشرفت بدنی عالی کل تکامل روح موضوعی مربوط

دست دانش تابع بدن است. درواقع او مهمترین عضو بدن انسان را توانایی به (برخلاف دکارت)« هنیچ»نظر  از

به بدن بیشترین تأثیر را بر پدیدارشناسی  (. این تغییر زاویۀ دید نسبت11۰، 1۳۸۳، )لش داندمیآوردن دانش 

که زیربنای فلسفی بازنمایی بدن در هنر معاصر/  -تن محور مرلوپونتی و نظریۀ بدن بدون اندام دلوز داشت

گوید بدن فصل مشترک ما با جهان است، اما صرفاً یک ظرف یا می «مرلوپونتی»دهد. مدرن را تشکیل میپست

گاه ثابت دیگران و اشیای دیگر. نه بدن ما و نه بدن شخص دیگر هیچسطح نیست ... بدن جسمی است گشوده به

؛ Merleau-Ponty, 1995, 167حال تغییر است ... هم سوژه است و هم ابژه ) بدن همواره درو پایدار نیست ... 

به بدن، در این باور اساسی که بدن همواره در حال تغییر « دلوز»(. رویکرد 2۳1-2۳۰، 1۳9۵نلسون و شیف، 

مرلوپونتی از این جهت که ارتباط بدن/ ارگانیسم با  ،«فوکو»نظر مشترک است. هرچند، به« مرلوپونتی»است با 

داند که حاصل ادراک حسی است در قطب مخالف دلوز قرار های نخستین میای از دلالتطریق شبکه جهان را از

دانند (. البته دلوز و فوکو در این دیدگاه که بدن زیستمند را بدنی بدون اعضا می1۰۴، 1۳۸۳)لش،  12گیردمی

 «دلوز و گتاری»(. 1۰۵ ،1۳۸۳؛ لش، Dreyfus & Rabinow, 1982, 111-112اشتراک دارند )لوپونتی نیز با مر

پهنۀ »یا « پهنۀ انسجام»طور کلی که را در معنای گسترده برای وجه بالقوۀ واقعیت به« اندامبدن بی»

شود که سرشار از مواد سخن گفته میاندام زمین برند. مثلاً از بدن بیکار میشود بهنیز نامیده می 1۳«بودگیدرون

از بدن  «دلوز و گتاری»(. منظور 9۳، 1۳9۳هایی در همه جهات است )رشیدیان، نیافته و غیرثابت و جریانشکل

شناختی آن درک کنیم طریق سازمان زیست توانیم و نباید بدن خود را ازبدون اندام این است که ما نمی

(Deleuze, 1981 ،1۰9، 1۳۸۳؛ لش)فقدان ارگانیسم  رها نیست، بلکه بگر فقدان ارگان. بدن بدون اندام صرفاً بیان

بندی خاص معنای عام خود در اینجا جایی ندارد و نوعی سازمانبندی بهکند. به این معنا که سازمانتأکید می

بدون اندام را همچون  بدندلوز (. 1۳99پورکسمایی، نادعلیان و مراثی، گیرد )معین صورت میهای ناتوسط اندام

توان گفت ضد تولید است و با انهدام نتیجه می داند که مقابل تولید در یک مسیر و سازمان است. درماشینی می

گران، آورد )صدرالحافظی و ریختهوجود میارگانیسم مشخص و یکنواخت امکان ایجاد اشکال جدید ارگانیسم را به

تواند باشد، حال تغییر یا شدن است و هرگز نمی اندام بدنی است که دائماً دربه این ترتیب، بدن بدون  (.1۳9۷

داند بین دو امر بالفعل و بالقوه. وی حیات را حد واسطی می(. 1۴۰۰پور و اردلانی، )حسین شودبلکه همیشه می

هرچند که ما آن را  -حال تغییر و شدن است امری که پویاست و ثباتی در آن وجود ندارد. این امر هر لحظه در

کنیم. او هستی یک جسم را در تغییر اشتباه تعبیر میکنیم که بالفعل شده است و حقیقت را بهزمانی درک می

کولبروک، (شده شکل بگیرد، دیگر جاری نیست  تعیینپیشهای از که طبق هنجاربیند و عقیده دارد زیستی آن می

 هنر»در « اسمیت»دلوزی آن نمایانگر جوهرۀ دوران معاصر است؛ چنانچه (. ناپایداری بدن در تعریف 1۰6، 1۳۸۷

دهندۀ جهان را اصل بنیادین تغییر از مدرن به عنوان اصل سازماندرک تغییر به، «های جهانیمعاصر: جریان

شکل معناداری در پیوند با مفهوم بدن نزد مرلوپونتی و دلوز به (.Smith, 2011, 8)کند معاصر در هنر بیان می
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قیاس  اش با نمود خود قابلواسطۀ همپوشانیدر هنر است. مرلوپونتی بدن را به مدرنیسمپستتجربۀ مدرنیسم و 

(؛ از این منظر بدن مرکز معناهای زنده است نه مفاهیم ثابت 1۴۰1داند )محجل و اصغری، با اثر هنری می

(Merleau-Ponty, 1995, 150) .گوید ما باید با هنر می -ولی درجهت معکوس-نظری مشابه  اظهار دلوز در

دهیم، کند. یعنی وقتی مثلًا به موسیقی گوش میهمانگونه مواجه شویم که فرد هیستریک بدن خود را درک می

کند بیند و حس میشنود، بلکه میتنها میصورت عضوی چندظرفیتی درآید؛ عضوی که نهگوش باید به

(Deleuze, 1981 به این ترتیب، می11۰، 1۳۸۳لش، ؛ .) توان گفت همانطور که انکار بدن و واپس راندن آن

بعد( بدن هب 196۰حدود  مدرن )ازمنجربه غیاب بدن از گفتمان غالب هنر مدرنیسم شد، در گفتمان هنر پست

در آن امر ناخودآگاه به اصل که -رویکرد نیچه به بدن  (.Smith, 2011, 46) گرددای پدیدار مییندهانحو فزبه

(. در هنر 12۰، 1۳۸۳مدرنیسم در هنر است )لش، درآمد پستپیش -دهندۀ مسلط تبدیل شده استسازمان

 ، فرافکنی و نمایش بدل شد )نلسون و شیف،انگاریذاتمکانی برای دخل و تصرف، هممدرن بدن، بهمعاصر/ پست

به عرصۀ  -نقاشی معاصر با تمایل دوباره و مضاعف به بازنمایی بدنطور خاص به-(. هنر معاصر 22۴-22۵، 1۳9۵

های بدن را شدۀ ارگان تعیینپیش های بدن تبدیل شد. دلوز و گتاری کارکردهای ثابت و ازتصویرسازی نظریه

چرا گویند چرا دست از دیدن با چشم، تنفس با ریه و تکلم با دهان برنداریم؛ ها میکنند. آنگشایی میساخت

 ,Smith, 2017)هایمان آواز نخوانیم، با پوست خود نبینیم و با شکم تنفس نکنیم؟ روی سر راه نرویم، با سینوس

ای نداشت؛ از هایی شد که تا پیش از این سابقههای آن در وضعیتاین رویکرد منجربه بازنمایی بدن و اندام (.12

های جدا از بدن، با کارکردها در نقاشی معاصر اشاره کرد. اندامهای جدا از بدن نمایش اندامتوان بهآن جمله می

هایی برای بیان معانی ضمنی در هنر معاصر بدل شدند. ناکلین پیشینۀ تمایل به بازنمایی شده به نشانهزداییآشنایی

؛ 1۵«هنری فوسلی»، گرداند. او با اشاره به آثار هنرمندانی چونشده را به اواخر سدۀ هجدهم بازمی قطعه بدن قطعه

به اشکال مختلف -ادعا کرده است که در آن دوره رواج گستردۀ فرم قطعه  1۷«تئودور ژریکو»و  16«جیمز گیلاری»

شد؛ انقلابی که در موقعیت به بازنمایی بصری انقلاب فرانسه مربوط می -های ممکنای از دلالتو با طیف گسترده

نگاری تخریب کانون این شمایل «ناکلین»بینابینی تخریب یک تمدن پیش از خلق تمدنی جدید گرفتار آمده بود. 

استفاده از  نیز ابداع و« گرمر(. »۳9-۳۸، 1۳99داند )ناکلین، قربانیان در عصر وحشت میرا به گیوتین سپردن 

های ژریکو ذکر کرده است شده در نقاشیقطعه قطعه دلایل نمایش بدن گیوتین و هراس ناشی از آن را از 

(Germer, 1999 به این ترتیب بازنمایی بدن قطعه .) عنوان یک شده همواره کارکرد استعاری ندارد و گاه بهقطعه

ای جامع و فراگیر (. مشخص است که ناکلین قصد ندارد نظریه۴9، 1۳99شود )ناکلین، گر میواقعیت تاریخی جلوه

عنصر قطعه در حوزۀ بازنمایی بصری باید در مقام »گوید: شده ارائه کند، او میتکه دربارۀ بازنمایی بدن تکه 

انطور که (. به این ترتیب، هم121، 1۳99)ناکلین، « ناپذیر بررسی شودهای متمایز و تعمیمای از موقعیتمجموعه

های کند و بر آن اساس نقاش زندگی مدرن را نقاش لحظهدر مانیفست کمونیست اشاره می« مارکس»سخنان به

گسیخته در آثار های شهری از هم(، با این حال ریشۀ نمایش بدن61، 1۳99داند )ناکلین، گذرا و نامتناهی می

، 1۳99)ناکلین،  کندبیان می« درن، یعنی عکاسیسرچشمۀ اولیۀ فرهنگ بصری م»هنرمندان امپرسیونیست را در

های ناتمام در آثار دگا را صرفاً به ملاحضات فرمی ربط هایی از بدن و بدنهمین منوال بازنمایی بخش(. او به6۳

های پوزیتیویستی نزد متفکران پسامدرن پردازی(. با توجه به اجتناب از نظریه1۰1، 1۳99)ناکلین،  دهدمی

های بازنمود مندی برای تحلیل معناشناسانه یا تبارشناسانۀ شیوهکه نه دلوز و نه ناکلین نظریۀ روشمشخص است 

بخش ها الهامهای آنگشایانه در تحلیلشده و رویکرد ساخت ئهاند، ولی مفاهیم ارابدن در هنر معاصر ارائه نداده
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بار آن را به معنای نوعی تحلیل اولین 19«دریدا»اصطلاحی است که  1۸گشایی/ واسازیساخت پژوهش حاضر است.

گشایی روش کار برد. ساختیافتگی یک متن بهباز کردن و از نوساختن برای فهم چگونگی قوام هم دقیق شامل از

 افتد که منطق تفکر مسلط در یک متن )در این مقاله بازنماییمیتحلیل یک متن نیست، بلکه زمانی اتفاق 

در این پژوهش  (.1۳۷-1۳6، 1۴۰۰گشاید )امرلینگ، رسد و امکان تفکر خلاقانه و نو را میت میبسبه بن (تجسمی

زدایی از تمامیت بدن، به عنوان نشانۀ مرکزیتهای بدون بدن بهنظر گرفتن بازنمایی اندام شود با درنیز سعی می

 شکنی تصویری پرداخته شود.های معنایی این سنتنظری و امکان مبانی

 

 ایران 90وضعیت اندام جدا از بدن در نقاشی دهه 
بر نقاشی سنتی ایران های مختلفی بازنمایی شده است؛ از ایده آلیسم مبتنیشیوهبدن در نقاشی معاصر ایران به

مثابۀ های معنایی بدن بههمین منوال دلالتگرایی. بهگرایی عینی و فراواقعگرایی اجتماعی، واقعگرفته تا واقع

توان به بدن نمادین و ایدئولوژیک در آثار نقاشان نشانه نیز نزد هنرمندان مختلف متفاوت است. در این راستا می

شده در آثار نسل جدیدی از هنرمندان  و متلاشی تا بدن گروتسک (1۳9۷نصری و سعیدزاده، )حوزۀ هنری 

اندام جدا از بدن )قطعه( را از سایر انواع  ( اشاره کرد. آنچه بازنمایی1۳9۸مدرنیست )امامی و کامرانی، پست

سابقه بودن این موضوع در پیشینۀ تاریخ هنر ایران است. کند، بیایران متمایز می 9۰بازنمایی بدن در نقاشی دهۀ

های جدا از های جنگ مرسوم بوده، ولی اندامهای زخمی، سر و اندام جدا از بدن در تصویرگری صحنهالبته بدن

دهندۀ تغییر در مفهوم تواند نشاناند که میای کاملاً متفاوت بازنمایی شدهشیوههای این پژوهش بهنهبدن در نمو

دهد که بدن موضوع اصلی آثار اوست، نشان می «سید امین باقری»مروری بر آثار  بدن و کارکردهای آن باشد.

هایی در تلفیق با و چند سر و بدنهای چند دست شده و هولناک، آدم های مخدوشهای گروتسک، صورتبدن

موضوعات متداول زندگی انسان را شده بهسازیباقری در مجموعۀ آثارش دیدگاهی نوین و شخصی چیزهای دیگر.

چالش کشیدن ادراک انسان از عناوینی که وی ای کلمات و بهتوجه به کارکرد نشانه. 2۰گذاردنمایش میبه

 Manipulationت ترکیب کلما- MAPipulationنام ای بهاست. او در مجموعهدهد، مشخص هایش میمجموعهبه

. اهمیت عنوان نمایشگاه در تفسیر 12تصاویری از تلفیق بدن انسان و کرۀ زمین خلق کرده است -MAPو 

شوند. هایش از نامگذاری شروع میکند مجموعهشود که هنرمند ادعا میهای باقری زمانی دوچندان مینقاشی

 «بیترفلای»نمایش درآمد. به 1۳92که در سال  «BITTERFLY»ای است از مجموعۀ ( قطعه1وسط کبیر )تصویر 

معنای پروانه( است، اما خود آن نیست و مرجع مشخصی در جهان واقعی ندارد )به butterflyگر کلمۀ تداعی

معنی پرواز، دال جدیدی را به Flyمعنای تلخ و ناگوار است و در ترکیب با به Bitter(. از طرفی 1۳9۳)علیها، 

در ترکیب با « هادست»کند. آثار این مجموعه اشکال مختلفی از سازد که صرفاً بر یک مفهوم ذهنی دلالت میمی

برای بیان افکار  شمولها پس از چهره عناصری مهم و جهانگیرند. باقری معتقد است دسترا دربر می« هاپروانه»

شده برای این  داند. وی در بیانیۀ منتشرو احساسات هستند. او همچنین پروانه را نماد زیبایی ناپایدار هستی می

های جویانۀ زیبایی کلاسیک هستیم، اما ایدئولوژیرحمانه و انتقامحال تخریب بی کند که ما درمجموعه اشاره می

کنندۀ نقص و کامل را مشوشثمر انسان برای ساخت تصویری بیهای بیاو تلاش مرسوم بازدارندۀ این امر هستند.

انداز میان خیال، وهم، خاطره، زندگی و خلق کردن داند و اصرار دارد فواصل جداییدنیای خیالی و آزادانۀ خود می

هایی کافی با پوست و گوشت و خون! هایش باشد، آفرینشمیان بردارد و بتواند نقاشی رها برای آفرینش را از

 (1۳9۳)علیها، 
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، مجموعه «وسط کبیر»سید امین باقری،  .1 تصویر

BITTERFLY،1۳92 :منبع .
http://seyedaminbagheri.com/Gallery.aspx?Id=10#

lg=1&slide=17 

، مجموعه «چرخۀ حیات بیترفلای»سید امین باقری،  .2 تصویر 

BITTERFLY،1۳92 :منبع .
http://seyedaminbagheri.com/Gallery.aspx?Id=10#lg=1&slid

e=1 
 

توان میل شدۀ انگشتان می ، دست بزرگ مرکز و نقطۀ عطف تصویر است. از فرم منقبض«وسط کبیر»در نقاشی 

اند، در تلاش را دریافت؛ هرچند تعدادی دست که تقریباً از مچ قطع شده -هاعلیرغم وجود زخم- تعالیرشد و به

حال  نهایت در ها رنگ کبود دارند و دست بالایی دربرای آسیب رساندن و ممانعت از حرکت آن هستند. دست

های گردد. دستبرای بقا مشاهده می دست وسط کبیرخفه کردن دست بزرگ است و آخرین تقلاهای دردناک 

نوعی از رابطۀ دال و مدلول که در تواند نمادی از بدنی باشد که غایب است؛ شده در نقاشی باقری میقطع

 کندیم یندگیآن کل را نما ۀکل است که هم کیاز  یبخش ۀنشان نیاشود. نامیده می22«افتدریهم»شناسی نشانه

ها اشاره به دگردیسی دارد. شاید این هم عنوان مجموعه و هم قرار گرفتن پروانه روی دست (.16۳، 1۳9۷)رز، 

خاطر مراحل بلوغش از پیله به کرم و از کرم به پروانه، نماد تنها پروانه بهشود. نهطریق رنج ممکن می دگردیسی از

تصویر کشیده را به «بیترفلای»های این مجموعه، چرخۀ حیات دگردیسی است، بلکه باقری در یکی دیگر از نقاشی

های باقری در حرکت و تغییرند؛ تغییری که در چرخۀ حیات بر آن تأکید (. قطعات بدن در نقاشی2است )تصویر 

چالش بکشد، بلکه سعی دارد از کارکرد متداول شناسی کلاسیک را بهخواهد زیباییتنها میشده است. باقری نه

گریزند ها از سکون میر این نقاشیزدایی کند. هم قطعات بدن دعین حال از تمامیت آن( آشنایی اندام بدن )و در

- «ارغوان خسروی» کند.و هم تمرکز مخاطب دائماً از امر حاضر و مرئی به آنچه غایب و نامرئی است، تغییر می

های اصلی آثارش مایهاز دیگر هنرمندان معاصر ایران است که برش و قطعات بدن از بن -نقاش ایرانی مقیم آمریکا

شود. گیری سبک هنری خاص او محسوب میمهاجرت خسروی از ایران، نقطه عطف شکلروند. شمار میبه

شدۀ خود بکشد و بعدها  های منقضیمشکلات مهاجران آمریکایی باعث شد خسروی تصویرهایی را روی پاسپورت

ی های شرقی روی اسکناس آمریکایاین سبک را در کارهایش ادامه دهد. او همچنین با تصویر کردن نقاشی

 .(2۰19رستمیان، )پردازد طریق نشان دادن تمایز تصویری می نمایش تضادهای ایدئولوژیکی و اجتماعی ازبه
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زنان او در آثارش نقش محوری و قهرمانانه را به و هویت موضوعات اصلی آثار خسروی هستند؛ زنان، مهاجرت

روند. کار میاش بهبرای بیان مضامین همیشگیهایی عنوان نشانههای خسروی نیز بهدهد. قطعات بدن در نقاشیمی

شده در تابلویی  صورت بریده یا بستهها گاه بهشوند، دستپلکانی برای صعود مردان رسم میعنوان بههای زنانه پا

 اند و در تابلویی دیگرفشرند که انگار خاطره و امیدی را زنده نگه داشتهگیرند و به سینه مینوری را در آغوش می

 کنند که سرزمین پر از زیبایی هنرمند هستند. بال و سروهایی پرطراوت را حمل میچمدانی از پرندگان فراخ

 

 

 

 
منبع:  .1۴۰1، «جعبۀ سیاه»ارغوان خسروی،  .3تصویر 

https://darz.art/fa/artists/arghavan-
khosravi/artworks/71438 

منبع: . 1۴۰۰، «ترکیب مواد»ارغوان خسروی، باغ،  .4تصویر  
https://darz.art/fa/artists/arghavan-

khosravi/artworks/57854 
 

قاب تصویر برش خورده است. این اثر وسیلۀ تنۀ زنی نشان داده شده است که از شانه و کمر به، نیم۳در تصویر 

قسمت پایین  بخشی از یک چیدمان است که در قسمت بالای آن جعبۀ سیاهی سر زن را پوشانده است و در

اند. در این نقاشی هم برش تصویری بدن دیده ها بسته شده به گوی سنگینی متصل شدهمچ دستبندهایی که به

عیار )که  شود و هم اندام بدون بدن. ناکلین دربارۀ برش تصویری بدن میان دو تأویل متضاد رخدادگی تماممی

بخشی اند( و تعیندوسعۀ رسانۀ عکاسی در قرن بیستم میآن را متأثر از رئالیسم قرن نوزدهم در ادبیات و ت

، 1۳99شود )ناکلین، بر خواست آگاهانه و گزینش زیباشناختی هنرمند است، تمایز قایل میعیار، که مبتنیتمام

، هنرمند عامدانه سر و گردن را بیرون از قاب نقاشی قرار داده است تا هم بر موقعیت مرکزی ۳(. در تصویر ۸6

ناپذیر حضور و غیاب )مرگ و زندگی( در ای از کل تأکید کند و هم بر مسألۀ اجتنابعنوان نشانهها بهدست

ای گونهاستفاده از رنگ صورتی به -شده درون قاب نقاشی مشخصاً زنانه است بازنمایی تصویری. پیکر بازنمایی

زن هم از چارچوب محدودکنندۀ بدنش  شود. فیگورشده محسوب میتنه بازنماییتأکید مضاعف بر جنسیت نیم

 هم گریزد. درهای سنگی و نگاه خیرۀ مخاطب میزمان از تهاجم دستبیرن زده و هم از کادر نقاشی؛ گویی هم

های تصویرگری مدرن و سنتی، بلکه با استفاده تنها با ترکیب شیوهپیچیدگی سنت و مدرنیته در آثار خسروی، نه

شدن و رها شدن زنان از موضوعات پرتکرار آثار  بند کشیدهمند بازنمایی شده است. بههای ابداعی هنراز نشانه

ناپذیر مردسالارانه است. بندهای های انعطافهای سنگی نمادی از سنتارغوان خسروی است. در اینجا دست

ها یا دهان تاست، همان بندی است که در دیگر آثار هنرمند برای بستن دس های سنگیسیاهی که دور مچ دست

هایی که کند. نخمی های واقعی استفادهکار رفته است. ارغوان خسروی برای نشان دادن این منظور از نخزنان به
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هم زنند یا اجزا را بههم گره میها را به(، دست۴دوزند )تصویرهم میها را بهچرخند، لبهدفمند در تصویر می

های سنگین کنند و گاهی به گویشوند و حس رهایی را تداعی میمی طبیعت منتهیسازند، گاهی بهمرتبط می

عنوان های بدن را بههمانطور که ناکلین در مطالعۀ آثار مانه، برش کنندۀ اسارت است.رسند که تداعیو سیاهی می

خسروی  هایبرش بدن در نقاشی(، ۸9، 1۳99کند )ناکلین بیان می ۳2ای از کل و نماد نوعی فتیشیسماستعاره

نیز تأکیدی مضاعف بر هویت جنسی است. در اینجا نیز قطعه نمایندۀ کل است، ولی کلی که فراتر از بدن فیزیکی 

 های نهادینهعنوان یک مفهوم قراردادی دارد و هم تقابلهم ارجاع به زنانگی به ۳خوردۀ تصویر تنۀ برشاست. نیم

برخلاف کارکرد نمادین بازنمایی کند. را واسازی می (شن و تیرهنرم و سخت؛ رها و دربند؛ رو)شده در این مفهوم

درخت »در مجموعۀ  «فاخته شمسیان»های سید امین باقری و ارغوان خسروی، اندام جدا از بدن در نقاشی

گشایانه به بازنمایی بدن دارد. نمایش درآمد، رویکردی ساختبه« آران»در گالری  1۳99که در بهمن « باژگون

 دیرویدر آسمان م هاششهیست که ریدرخت ریدرخت باژگون در اساطهنرمند در بیانیۀ این مجموعه گفته است: 

که  نیاند و اشاره به اشده یکه در دل باد ابد ییاز پژواک آواها ای. استحالهنیهاش در دل زمو نوک و شاخه

 یبه بررس گوید در این مجموعهاو می .(1۳99اینفو،  )گالری «بودند کیهم نزدو آسمان نخست سخت به نیزم»

عنوان است. به دنید بیمانند مردن و آس یمسائل ریثأتتحت چقدر یشناسییبایکه ز ه استله پرداختأمس نیا

چنین حسی را شده  قطعه قطعه اهیگ کدیدن یهولناک است، اما  اریشده بس بدن مثله کیاز  یریتصو ،مثال

های موجود فرضخواهد با فاصله گرفتن از پیشنگاهی پدیدارشناسانه به بدن دارد و میشمسیان . کندایجاد نمی

 یبرا یچه اتفاق مینبود رایو م میکردیکه اگر ما درد را حس نم دربارۀ بدن، این مسأله را مورد تأکید قرار دهد

اندازی (، چشم۵)تصویر  «نابوده باغی از انسان»در نقاشی  (.1۳99، )هنر آنلاین افتادیم یشناسییبایجنس ز نیا

های بدن انسان از زمین روییده است؛ جای گیاهان اندامشود که در آن بههای انبوه مشاهده میجنگلشبیه به

هر نوعی متفاوت هایی که میان انسانی بودن و گیاهی بودن در نوسانند. از آنجا که بازنمایی بدن معلول یا بهاندام

عنوان یک گونۀ خاص در جهان دهندۀ موقعیت انسان بهیزیکی مفاهیم انتزاعی باشد که نشانتواند استعارۀ فمی

د برمادیت بدن وابسته است و هم از آن سود میهم به (در معنای عام)ای مشخص است، یک متنیا محدوده

(Mitchell & Snyder, 2000, 50.)  شمسیان نیز با قرار دادن اندام بدن در وضعیت گیاهان توانسته است وضعیتی

 کشد. هراس قطع عضو و ازچالش میهای بدن را بههای مخاطب از محدودیت و رنجفرضرا ایجاد کند که پیش

در نقاشی  رود. این رویکردبین می ها ازدست دادن تمامیت بدن برای انسان با امکان رویش و رشد مجدد اندام

اندازی تصویر کشیده شده است. شمسیان تصاویر هولناک را به چشم( به بهترین نحو به6حیوانات شکوفا )تصویر 

انگیزد و هم رویکردش شناسی مخاطب را برمیهای این مجموعه هم ذوق زیباییرنگین مبدل ساخته است. نقاشی

 گیرد. پرسش میبه قطع عضو و مثله شدن بدن را به

 



 
 ۷۵تا۵۸صفحه      ۱۴۰۳پاییز، ۳۷، شماره۱۳دوره 

 

68 
 هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازمجله دانشکده  پیکره،

 

 

 

 
. 1۳9۸، «باغی از انسان نابوده»فاخته شمسیان،  .5تصویر 

-https://darz.art/fa/artists/faxteh منبع:

shamsian/artworks/34801 

 . منبع:1۳9۸، «حیوانات شکوفا»فاخته شمسیان،  .6تصویر  
https://darz.art/fa/artists/faxteh-shamsian/artworks/34802 

 

باژگون، هنرمند چنان پیوند عمیقی میان انسان و گیاه ایجاد کرده است که گاه تمیز این دو در مجموعۀ درخت 

ریشۀ انسانی  و شود. ترکیب رگمحور نقاش میدشوار است و همین امر موجب همراهی مخاطب در دنیای گیاه

دهندۀ رنج و وحشت انسانی است های شاد، التیامو گیاهی و گره زدن این دو نوع زندگی درکنار استفاده از رنگ

 (.1۳99درز آرت، ) «و پروای مرگ نداشترنج بود توان بیمی»همراه دارد که و عقیدۀ نهایی شمسیان را به

توان گفت مجموعۀ داند، بر این اساس میشناسی میهای ممکن زیباییشمسیان آثارش را مطالعاتی دربارۀ وضعیت

 «شناسی امر مبهم و ناتمام در هنر رومانتیسیزمبازنمایی قطعه و زیبایی»تأکیدی است بر « درخت باژگون»

(Larsen, 2000.) گر رنج و تباهی نیستند، بلکه معادل بصری است های شمسیان تداعیاندام جدا از بدن در نقاشی

شده  تعیین پیش رکرد ازهای ثابت و با کاعنوان ارگانهای بدن بهکه باید رویکردمان به اندام ۀ دلوزتوصیبرای این 

حدی واسط »دهد که به اعتقاد دلوز ( اندام انسان را در وضعیتی نشان می6را تغییر دهیم. حیوانات شکوفا )تصویر 

های اصلی نقاشان عکاسی را یکی از سرچشمه «ناکلین». (1۰6، 1۳۸۷کولبروک، ) «است میان بالقوه و بالفعل

های های آزادانه در بازنمایی بدنقطعه و ضربه قلم بخارگونگی، ساختار قطعهامپرسیونیست برای نمایش سیالیت، 

درآمد طریق عکاسی پیش تنها برش زدن جهان از(. نه6۳، 1۳99داند )ناکلین، گسیخته میهم شهری از

و تکثیر  ای از واقعیت در جایگاهی بین مرگعنوان نمایهقطعه از جهان شد، بلکه خود عکس به های قطعهبرداشت

خلق تصویر بدن توان از میل بهآوری عکاسی را میگیرد. از این منظر، تاریخ تحولات فنو حیات مجدد جای می

رغم آنکه از میل ما برای پیشگیری علی (. عکاسی226، 1۳9۵ف، یدانست )نلسون و شدر تمامیت و حقیقت آن 

گیرد، ولی با ثبت چیزهایی ها نشأت میشدۀ آن بازتولیدطریق تصویر  شناخت چیزها ازاز نابودی/ مرگ و میل به

این  (.229-22۸، 1۳9۵)نلسون و شیف، شود نشانۀ میرایی تبدیل میبهنهایت  که در گذشته وجود داشته، در

بخشی برای اجرای  شود.مشاهده می «ناصر بخشی»های بدن در آثار همان رویکردی است که در بازنمایی اندام

کند که با تلفیق نقاشی های قدیمی استفاده میبر بوم از مواد مختلفی چون جعبهمحدودیتی ندارد و علاوهآثارش 



 
 ۷۵تا۵۸صفحه      ۱۴۰۳پاییز، ۳۷، شماره۱۳دوره 

 

69 
 هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازمجله دانشکده  پیکره،

 

های او رئالیسم افراطی (. نقاشی۷شوند برای تعریف داستانی از گذشته )تصویرتبدیل به دفترچۀ خاطراتی می

مانده از گذشته همخوانی  جاعنوان چیزهایی بهها بهها در کنار جعبهای دارند که با نحوۀ چیدمان آنگونهعکس

 های تکه(، ترسیم بدن1۳9۵هاست )رمضانی، عقیدۀ بخشی، کلیت هر انسان آن چیزی است که در حافظهدارد. به

گذشتۀ تر بههایی از خاطرات یا بازتابی از حافظۀ انسان باشد. اگر عمیقتواند یادآور تکههای او میتکه در مجموعه

ها و اتفاقات داشته باشیم ممکن است از یک خاطره فقط دستی را ببینیم نگاه کنیم و سعی در یادآوری لحظهخود 

همانند نسبت  -حال خنده حال صحبت کردن و لب و دندانی در حال ظرف شستن، چشمی را ببینیم در در

 های ازچشم (۸ )تصویر «تمامنیمهرویای »چیدمان  عکاسی با واقعیت. ناصر بخشی در تابلوی نقاشی مربوط به

ها هرکدام داستان خود را دارند، همانند اشیای قدیمی که دهد. چشمها نشان میای را درون جعبهدرآمده کاسه

های گذرای زندگی هنرمند دلالت توانند بر خاطرات فردی و لحظهشوند، میهای کوچک نگهداری میدرون جعبه

به یک رویداد اجتماعی، بیانگر تمایل انسان برای ثبت  شده مربوط مستندات آرشیوای از کنند یا همانند مجموعه

 شود.دست رفتن تمامیت آن منجر می قطعه شدن واقعیت و از نهایت به قطعه ای از واقعیت باشند که درلحظه

 

 

 

 
. 1۳9۸، «ارتعاش»ناصر بخشی،  .7تصویر 

-https://darz.art/fa/artists/nasserمنبع: 

bakhshi/artworks/40034 

 . منبع:1۳99، «تمامرویای نیمه»ناصر بخشی،  .8تصویر  
https://darz.art/fa/shows/8687/artworks/45433 

 

از دیگر هنرمندانی است که بازنمایی قطع و ترکیب اعضای بدن از مشخصات بارز آثار اوست.  «سمیرا عباسی»

های مختلف ایرانی )قاجار(، غربی و هندو در آثارش بهره گرفته عنوان هنرمند مهاجر از تلفیق فرهنگعباسی به

(. هنرمند در توضیح آثارش 9صویر شود )تشده و تکثر اندام دیده می های قطعاست. در اغلب آثار او سرها و دست

های های متافیزیکی در بازنمایی فیزیکی بدن موضوع اصلی نقاشیبیان کرده است که چگونگی نمایش مشخصه

عنوان زیورآلات یا (، از قطعات بدن به1۰ )تصویر 2در نقاشی عشق و مهمات  عباسی (.Abbassy, 2024) اوست

انسان و حیوان برای نمایش حالات درونی، چون شادی یا غم، عشق و گناه  های افزوده به بدن و از ترکیباندام

ها بدن»هایش در این جملۀ دانته دربارۀ دوزخ نهفته است که گوید، راز فیگورهای نقاشیبهره برده است. او می

د سر و چند های چنهنرمند این افکار را با فیگور (.Abbassy, 2024)« دهندبراساس گناهانشان تغییر شکل می



 
 ۷۵تا۵۸صفحه      ۱۴۰۳پاییز، ۳۷، شماره۱۳دوره 

 

70 
 هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازمجله دانشکده  پیکره،

 

ها و همچنین پیوندشان با گیاهان، پرندگان یا حیواناتی مانند اسب و گرگ نشان ها و تکرار آنچشم یا قطع ارگان

های آثار عباسی های تصویری و نمادهای هنر هندو، مسیحی و اسلامی از مؤلفهاز سنت هداده است. استفاد

های عباسی یادآور خدایان چند سر و چند دست هندوست و تلفیق تکثر اعضای بدن در نقاشی  شود.محسوب می

به این  (.Abbassy, 2024)الهام گرفته است  «کمدی الهی»انسان و حیوان از توصیفات دانته از برزخ و دوزخ در 

های الاصل ساکن لندن و نیویورک، هم به ریشههای این هنرمند ایرانیهای بدون بدن در نقاشیترتیب، اندام

های نادیدنی انسان است برای ویژگی ای عینیشرقی هنرمند و جدایی از سرزمین مادری دلالت دارد و هم نشانه

هایی را بازنمایی هایش بدنتوان گفت سمیرا عباسی در نقاشینهایت می گیرد. دراست که از اسطوره الهام می

 کنندۀ نفس است. عیانکند که مرجع عینی ندارند، بلکه یک نشانۀ تصویری است که می

 

 

 

 
 . منبع:1۴۰۰، «آناستازیس»سمیرا عباسی،  .9تصویر 

https://darz.art/fa/artists/samira-abbassy/artworks/58226 
 . منبع:1۳9۳ ،«2 عشق و مهمات». سمیرا عباسی، 10تصویر  

https://darz.art/fa/artists/samira-

abbassy/artworks/58224 
 

 گیرینتیجه بحث پیش از
 بازنمایی در بدنکند. ای قراردادی تبدیل میها بدن را از یک ابژۀ عینی به نشانهبازنمایی فیگور انسان در نقاشی

 یعنی، ارجاعات عینی شناسایی کرد قیطر ها را صرفاً ازآن توانیوجود دارند که نم هاییویژگی شهیهم شده،

به این (. 2۵، 1۳9۷نصری و سعیدزاده، )گوشت و خون متفاوت است  یجسمان ۀبا تجرب یبدن فرهنگ ۀتجرب

نوعی فلسفۀ های این پژوهش متأثر از مبانی نظری مختلفی هستند که بههای بدن در نمونهترتیب، بازنمایی اندام

ت و کمال زدایی از تمامیها با مرکزیتتأثیر قرار داده است. از طرف دیگر، در این نقاشیمدرن را تحتهنر پست

تواند به مفاهیم خاص زندگی آید که میبدن در دیدگاه کلاسیک، امکان خلق نشانۀ تصویری جدیدی فراهم می
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های پژوهش، چگونگی رابطۀ واسازی دال مرکزی و تبیین مبانی سازی یافتهانسان معاصر ارجاع دهد. برای خلاصه

 ارائه شده است. 1پژوهش در جدول های مورد از نمونه ۵های معنایی، تحلیل نظری و دلالت

 
 .: نگارندگاننبعهای پژوهش. مگشایانۀ نمونهخلاصۀ تحلیل ساخت .1جدول 

 

 گیرینتیجه
تواند همۀ وجوه بود؛ چراکه رسانۀ تصویری نمی بازنمایی تصویری از آغاز با گزینش و قطعه قطعه کردن همراه

حوزۀ انداز مشخص است. همین محدودیت بازنمایی است که آن را بهواقعیت را نشان دهد و ناچار به انتخاب چشم

مناسبی برای مطالعۀ رابطه انسان با خویشتن و جهان تبدیل کرده است. نقاشی از آن منظر که وابستگی کمتری 

کار دارد، رسانۀ مناسبی  و رو که با حس بینایی سردر قیاس با سایر هنرهای تجسمی( و هم از آنبه ماده دارد )

ها ارجاع کشیدن مفاهیمی است که واقعیت عینی ندارند. از این منظر، بازنمایی بدن انسان در نقاشی تصویربرای به

عنوان یک نشانۀ تصویری برای ارجاع دن بهعنوان یک رسانه و بازنمایی بصرف به پوستۀ بیرونی تن نیست. بدن به

های عجیب مدرنیسم بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفت. بازنمایی بدنبه مفاهیمی غیر از بدن در پست

مدرن لزوماً متأثر از آرای متفکرانی که در شده و بدون اندام در نقاشی پست قطعه، متلاشی و زشت، بدن قطعه

 دلالت معنایی مبانی نظری دال مرکزی مشخصات اثر

 وسط کبیر

سید امین باقری 

1۳92 

حیات و رشد اندام مستقل از 

بدن )در این اثر از وابستگی 

های بدن به حیات اندام

پیوندشان با تن به زیر کشیده 

 .(شودمی

تعریف دلوز از بدن بدون اندام 

عنوان ارگانی بدون کارکردهای به

شده و نفی  تعیین پیش ثابت و از

 ارگانیسم

دگردیسی در سختی 

 شناسی رنج()زیبایی

 جعبۀ سیاه

 ارغوان خسروی

1۴۰1 

های جنسیتی )در این اثر تقابل

های جدا از بدن به نشانۀ اندام

 -نه جنس-مفهوم جنسیت 

هایی که در اند. نقشبدل شده

جایگاه خودشان نهادینه 

 اند.(شده

خواهی زنان. نقد فمنیسم و آزادی

 رابطۀ بازنمایی و نگاه خیره

ضرورت بازنگری در رابطۀ جنسیت 

شناسی با اسارت و رهایی )زیبایی

 فمنیستی(

 حیوانات شکوفا

فاخته شمسیان 

1۳9۸ 

انسان نامیرا )نفی رابطۀ قطع 

 های بدن و مرگ(اندام

تعریف دلوز از بدن بدون اندام 

عنوان ارگانی بدون کارکردهای به

شده )فرض  تعیین پیش ثابت و از

 ارگانیسم گیاهی برای انسان(

زندگی شکوفا زندگی بدون پیش 

شناسی امر فرض است )زیبایی

 سیسم(مبهم و ناتمام رمانتی

 تمامرویای نیمه

 ناصر بخشی

1۳99 

رفته )در این  دست واقعیت از

اثر ناتوانی بازنمایی در ثبت 

واقعیت در تمامیتش دال 

 .(مرکزی است

جای جایگزینی کثرت و نسبیت به

 وحدت و تمامیت در مدرنیته

ناپذیر بودن خاطرات در دسترس

 تمامیتشان

 2و مهمات عشق 

 سمیرا عباسی

1۳9۳ 

پذیری نفس )در این اثر رؤیت

پذیر بودن تن و نامرئی رؤیت

 .(جا شده استبودن نفس جابه

 وحدت تن و نفس در اساطیر
های حالات روحی و گناهان ویژگی

 دهد.ظاهری تن را تغییر می



 
 ۷۵تا۵۸صفحه      ۱۴۰۳پاییز، ۳۷، شماره۱۳دوره 

 

72 
 هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازمجله دانشکده  پیکره،

 

اند، نیست؛ بلکه هر تغییر در اندیشه و تألیفات هر دو دسته )نقاشان و فیلسوفان(، پردازی کردهنظریهباب این مفهوم 

شود. این تغییرات از مدرنیته و با توسعۀ سریع تکنولوژی و جهانی شدن از تغییر در زندگی انسان امروز ناشی می

کنندۀ زمان حال یر دائم به تنها اصل تبیینآمد که در آن مرکزگریزی و تغی نهایت فضایی پدید آغاز شد و در

زدایی از بدن و مدرن ایران حول دال مرکزی تمامیتهای جدا از بدن در نقاشی پستبازنمایی اندام مبدل گردید.

های های موجود دربارۀ بدن و کارکردهایش شکل گرفته است. هرچند تحلیل نمونهفرضکشیدن پیش چالشبه

اند و مبانی نظری نمایش درآمدههای متفاوتی بهها با ویژگیدام جدا از بدن در این نقاشیپژوهش نشان داد که ان

زدایی از تصویر متداول بدن فضایی برای ها، آشناییهای معنایی خاص خود را دارند، ولی در همۀ نمونهو دلالت

 ها، حیات را به بدن بازنماییقطع ارگانتصویر کشیدن بدن ناکامل و تأمل و تفکر فراهم آورده است. هنرمندان با به

ای برای نشان دادن افکار و اهدافشان بدل ساختند. مطالعۀ شده بازگرداندند و آن را به بدنی پویا و همچنین رسانه

هایشان بود، نشان داد که مدرن ایران که اندام جدا از بدن موضوع اصلی نقاشیمنتخبی از آثار نقاشان پست

تواند عینیت یافتن تفکر تصویری دربارۀ بدن یا رابطۀ تن و روح صورت عام میهای جدا از بدن بهمبازنمایی اندا

های سید نقاشی)های پژوهش قطع و اندام جدا از بدن در جایی بر رنج و دگردیسی ناشی از آن باشد. در نمونه

دلالت  (در آثار فاخته شمسیان)جای دیگر بر امکان رهایی از رنج با طرح رویکردی بدیع به بدن  و در (امین باقری

ای است برای بیان شده به ابژۀ مشخصی در جهان واقع ارجاع ندارد، بلکه نشانه های قطعدارند. بازنمایی اندام

شده در  تکه های تکهبرای نمایش هویتیابند. نقاشان طریق استعاره امکان بروز می مفاهیم انتزاعی که فقط از

، تأثیر جنگ بر زندگی انسان، مقابله با ضعف حافظه و فراموشی خاطرات (آثار ارغوان خسروی)شدن  عصر جهانی

های سمیرا نقاشی)های روانی و ابعاد نامرئی وجود انسان ویژگیو عینیت بخشیدن به (های ناصر بخشینقاشی)

های جدا از بدن اند. حیات بخشیدن به اندامهای تصویری بهره بردهعنوان استعارهام بدن بهاز بازنمایی اند (عباسی

اندازی جدید مخاطب را در وضعیت دوگانۀ پذیرش مرگ تن و بازآفرینی آن در چشم -که قابلیت ویژۀ هنر است-

آورد. هنرمند با این ترفند فضایی نشده را فراهم میبینی های پیشدهد و امکان تصور بدن در موقعیتقرار می

 دارد.های ممکن بدن وامیسازد و به تأمل در حالتکند که مخاطب را از زندگی روزمره جدا میخلق می

 

 نویسنده هایمشارکت
و  را مورد بحث قرار دادند جینتا سندگانینوشته شده است. همه نو سندگانیبا مشارکت همه نو پژوهش نیا

 .کردند دییو تا ینوشته را بررسدست یینسخه نها

 

 تقدیر و تشکر
 این پژوهش فاقد قدردانی و تشکر است.

 

 تضاد منافع
 .نکردند اعلام را مقاله این انتشار و تألیف ،تحقیقپیرامون  احتمالی منافع تضاد هیچ( نویسندگان) نویسنده
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 مالی منابع
 .نکردند دریافت مقاله این انتشار و تألیف تحقیق، برای مالی حمایت گونه هیچ( نویسندگان) نویسنده

 

 نوشتپی
1. Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) 

2. Michel Foucault (1926-1984) 

3. Gilles Deleuze (1925-1995) 
4. Linda Nochlin (1931-2017) 

5. Xiaonan Fan 

6. Metaphor of Diseases in Contemporary European Paintings 

7. Body without Organs 

8. Bernet Larsen 

9. The Fragmented Body - A Study of some Aesthetic Implications of Theodore Gericault's Body Fragment Paintings 

مستندات واسطۀ همپوشانی با نهایت به برای برطرف ساختن برخی ابهامات پژوهش مکاتباتی با هنرمندان صورت گرفت که در. 1۰

 وبسایت شخصی هنرمندان در مقاله به مکاتبات استناد داده نشده است.

و گالری (Darz.ir) ترین پایگاه های آرشیو آثار هنری مورد استناد این پژوهش پلتفرم درزبر صفحۀ اینستاگرام هنرمندان، اصلیعلاوه. 11

 هستند.( galleryinfo.ir) اینفو

خطا همچون آورد که خود را بهوجود میدهد و چیزی را بهذناپذیر و غیرجسمانی بدن را شکل مینظر دلوز اوهام سطح نفو از. 12

 ).Foucault, 1977, 170د )کنارگانیسمی دارای مرکز عرضه می
13. Plane of immanence 

14. Catatonic 

15. Henry Fuseli (1741-1825) 
16. James Gillray (1757-1815) 

17. Théodore Géricault (1791-1824) 

18. Deconstruction 
19. Jacques Derrida (1930-2004)  

موضوعی برای نمایش بدن در وضعیتی خاص (، زایمان را به1۴۰۰) «زایمان سخت»عنوان مثال، سید امین باقری در مجموعۀ به .2۰

توانید به گرفت. برای مشاهدۀ این مجموعه میدید عموم قرار نمیتبدیل کرده است. وضعیتی که تا پیش از دوران معاصر در معرض 

 http://seyedaminbagheri.com وبسایت شخصی هنرمند مراجعه کنید:

۲۱ .Manipulation و  «دستکاری کردن»معنای هبMap  است. «نقشه»به معنای 

۲۲ .Synecdochal- کل است.منزلۀ یک ای از پاریس بهمثلاً تصویر برج ایفل نشانه 

23. Fetishism 

 

 منابع
خوانش آثار ری کاواکوبو با تمرکز بر مفهوم بدن بدون اندام ازمنظر ژیل (. 1۴۰۰پور، غزال. )اردلانی، حسین و حسین -

 https://doi.org/10.22051/jjh.2021.36051.1641 .۴۰-۳1 ،(۳)1۳، جلوه هنر. دلوز

ژیل دلوز؛ بررسی  هتجسم احساس در اندیش(. 1۳9۴. )حجت، گودرزی ومجید  ،اکبری ،همایون  ،سلیمی ،نی، حسینلاارد -

  https://doi.org/10.30480/vaa.2016.305. ۴۴-2۳ (.16)۸ ،ربردینامۀ هنرهای تجسمی و کا. های فرانسیس بیکننقاشی

(. ۳۳)۸، کیمیای هنر. های بدن گروتسک در چهار نقاش معاصر ایرانبررسی ویژگی(. 1۳9۸) بهنام. کامرانی، و مونا امامی، -

21-۳9. 

 ۀتحلیل آثار وحید چمانی برمبنای مفهوم بدن گروتسک در اندیش .(1۳99)نصری، امیر.  و کامرانی، بهنام ،امامی، مونا -

 https://doi.org/10.22051/jjh.2020.27663.1435. ۵۸-۴۷، (2)12، هنر ۀجلو. میخائیل باختین

  )ترجمۀ فریده آفرین(. تهران: انتشارات حرفۀ هنرمند. نظریه برای تاریخ هنر(. 1۴۰۰امرلینگ، یائه. ) -

. مفهوم بدن در پرفورمنس آرت براساس نظریات ژیل دلوز (.1۳9۸) محسن. مراثی، و احمد نادعلیان، ،پویا پورکسمایی، -

 https://doi.org/10.22059/jfadram.2020.270598.615270. 2۴-1۵(، 2) 2۵ ،هنرهای نمایشی و موسیقی ،هنرهای زیبانشریۀ 

https://doi.org/10.22051/jjh.2021.36051.1641
file:///C:/Users/amfitaatr/Downloads/جلوۀ%20هنر،%2012(2)%20(پیاپی%2027)
https://www.sid.ir/journal/592/fa
https://www.sid.ir/journal/592/fa
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شناختی نمایی یک کابوس؛ بررسی نشانهنمایی یک واقعیت یا واقع(. کابوس1۴۰2فرزانه. ) ،فرخ فر و منصوره ،چابک سوار -

. 2۸-1۷(، 2)6 رهپویه هنرهای تجسمی. عناصر گروتسک در پیکره انسان؛ مورد پژوهش: آثار نقاشی مهرنوش بادپر
https://doi.org/10.22034/ra.2023.1971434. 

 .و با مفاهیم فلسفی دلوزهای پیکاسیخوانش بدن در نقاش(. 1۳99محمدرضا. ) ،نیابرره و ، محمداکوان ،، پریاچوبک -

 https://doi.org/10.22051/jtpva.2021.31002.1198. ۳۰-۴2(، 2)۵ ،مبانی نظری هنرهای تجسمی

 (1۰/1۰/1۴۰2)تاریخ دسترسی:  https://darz.art/fa/shows/7339(. 1۳99درز آرت. ) -

، ترجمه سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی، تهرا: پژوهشگاه روش و روش شناسی تحلیل تصویر(. 1۳9۳رز، ژیلیان. ) -

 فرهنگ، هنر و ارتباطات/مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما

-https://parsi.euronews.com/culture/2019/01/25/naghsh-and (. وبسایت یورونیوز فارسی.2۰19رستمیان، سمیه. ) -

nava-first-part-arghavan-khosravi  :(1۰/1۰/1۴۰2)تاریخ دسترسی 

 . تهران: نشر نی.فرهنگ پسامدرن(. 1۳9۳رشیدیان، عبدالکریم. ) -

)تاریخ  https://avammag.com/24944/text-critic. نیو نامع ینامرئ| یناصر بخش شگاهینقد نما(. 1۳9۵رمضانی، جاوید. ) -

 (1۰/1۰/1۴۰2دسترسی: 

، فرفرخ ، محسن وشرفایی ، حمید،خادمی ، فاطمه،جهانپور ، امید،ایزانلو ، زهرا،آقابابایی خوزانی ،زرقانی، سید مهدی -

 . تهران: نشر سخن.تاریخ بدن در ادبیات(. 1۳9۷. )فرزانه

، فلسفه ۀنشری. دلوز: میل و بازگشت قانون در متافیزیکِ شدن (.1۳9۷محمدرضا. ) گران،ریخته و صدر الحافظی، سید علی -

۴6(1.) 9۷-11۵ .https://doi.org/10.22059/jop.2019.224556.1006259 

 (1۰/1۰/1۴۰2)تاریخ دسترسی:  https://honargardi.comوگو با امین باقری. (. گفت1۳9۳علیها، کسری. ) -

منظر ژیل  آنیش کاپور با تمرکز بر مفهوم بدن بدون اندام ازبررسی آثار (. 1۳9۷)اردلانی، حسین.  و مقدم، الههفیضی -

های المللی پژوهشمجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین) های مدیریت و علوم انسانی در ایرانهمایش پژوهش .دُلوز

 . ۷2-۸1(، مدیریت و علوم انسانی در ایران

 )ترجمۀ رضا سیروان(. تهران: نشر مرکز. وزلژیل د (.1۳۸۷. )کلر ،کولبروک -

 (1۰/1۰/1۴۰2)تاریخ دسترسی:  https://galleryinfo.ir/Event/fa/14475(. 1۳99گالری اینفو. ) -

 )ترجمۀ شاپور بهیان(. تهران: نشر ققنوس. مدرنیسمشناسی پستجامعه(. 1۳۸۳) .لش، اسکات -

-۷1 ،(1)1۴ ،نشریۀ متافیزیکمحور مرلوپونتی. شناسی تنپدیدارشناختی زیبایی (.1۴۰1محجل، ندا و اصغری، محمد. ) -

۸۷ . 

 )ترجمۀ داریوش نوری(. تهران: نشر مرکز.  میشل فوکو(. 1۳۸9. )میلز، سارا -

 )ترجمۀ مجید اخگر(. تهران: نشر بیدگل. ای از مدرنیتهمثابۀ استعارهشده قطعه به قطعه بدن قطعه(. 1۳99ناکلین، لیندا. ) -

حوزه هنری  های(. بدن )نا(نمایی در بازنمایی بدن: بدن ایدئولوژیک در نقاشی1۳9۷نصری، امیر و سعیدزاده، بهاره. ) -

 .۴2-2۰(، 29) ۷(، کیمیای هنر، 1۳۵۸-1۳۷۰)

ترجمۀ محمد نبوی و مهران مهاجر(. تهران: نشر ) مفاهیم بنیادی تاریخ هنر(. 1۳9۵). ریچارد ،شیفو  رابرت، نلسون -

 مینوی خرد. 

ترجمۀ محمد نبوی و مهران مهاجر(. تهران: نشر ) مفاهیم بنیادی تاریخ هنر(. 1۳9۵). ریچارد ،شیفو  رابرت، نلسون -

 مینوی خرد. 

مطالعات هنرهای )ترجمۀ راحیل صفوی(.  ت بدن در هنر معاصرلالد(. 1۳99. )آرتور، کروکوسکیو  مانوئال، اوگیازاکی -
 .1۳۰-11۵(، 1)1 ،زیبا

 یهاپروژه یدر گالر «درخت باژگون» شگاهیاز نما انیفاخته شمس تیروا /اهانیانسان در قلمرو گ(. 1۳99هنر آنلاین. ) -

 (1۰/1۰/1۴۰2)تاریخ دسترسی:  https://honaronline.ir. آران

https://doi.org/10.22034/ra.2023.1971434
file:///C:/Users/amfitaatr/Downloads/%205(2)،
https://darz.art/fa/shows/7339خ
https://parsi.euronews.com/culture/2019/01/25/naghsh-and-nava-first-part-arghavan-khosravi
https://parsi.euronews.com/culture/2019/01/25/naghsh-and-nava-first-part-arghavan-khosravi
https://parsi.euronews.com/culture/2019/01/25/naghsh-and-nava-first-part-arghavan-khosravi
https://avammag.com/24944/text-critic
نشریۀ%20فلسفه،%20۴۶(1
نشریۀ%20فلسفه،%20۴۶(1
https://honargardi.com/
https://www.noormags.ir/view/fa/congress/3849/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/congress/3849/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/congress/tome/127789
https://www.noormags.ir/view/fa/congress/tome/127789
https://galleryinfo.ir/Event/fa/14475
https://www.gisoom.com/search/book/author-29513/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-29513/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-29513/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-29513/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86/
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/3821/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/3821/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/3821/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/128639
https://honaronline.ir/
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